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 چکیـده

باشـد هـب بـراي     ان مـي و ابنية مذهبي يهوديان ايـران و حتي جه ها ين زيارتگاهرت همدان از مهم« اِستِر و مُردخايِ»مزار 

و اند هب مزار مزبـور ووروـاه    داشتباز ديرباز چنين پن . يهودياناستين از ارزش مذهبي و تاريخي فراواني برخورداريپيروان اين آ

باشـد هـب    عموي وي مـي « مُردخاي» و م.(ق . 644ــ  684) ة مشهور يهودي شاهنشاه خشايارشا هخامنشيملك« اِستر»مدفن 

است، وليكن ايـن روايـت را برخـي از ماننـان و حتـي يهوديـان اينيرانـي ت ييـد          شرحشان در هتاب استر تورات بب تفصيل آمده

ي نيـز  پژوهشـگران چنـد   مي اشارتي بدين مطلب نشـده اسـت.  هنند و معتندند هب در هيچ يك از دو تلمود بابلي يا اورشلي نمي

برآيند مطالعـات نگارنـده در    .اند هاي ديگري پرداختب رح انگارهو بب طهرده ترديد دربارة انتساب بناي مذهور بب استر و مردخاي 

چب يهوديان بـر آن بـاور   خصوص اين يادمان تاريخي حكايت از آن دارد هب بنعب موسوم بب )استر و مردخاي( يهودي بر خلاف آن

مدفن و مزار اين دو شخصيت يهودي نبوده و اين بنا در آغاز معبد خدايان بابلي )ايشتار و مردوک( بـوده هـب سـبه بـب      ،دارند

 )ساختگي( استر و مردخاي )اسطوره اي( تغيير ماهيت و هاربري داده است. وسيلب يهوديان بب مزار

 

 .شناسي باستان، تاريخ ،يهوديان ،مردخايبنعب استر و ، دانمه ها: واژه كليد
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 درآمد
ـ فرهنگـي ارزشـمند و فراوانـي را از    ريخي  دان از شهرهاي ديرپا و تاريخي ايران زمين است هب آثار و يادوارهـاي تـا  مشهر ه

ايـام مختلـف، پـذيراي    اعصار و دوران مختلف در خود جاي داده است. اين ويژوي خاص باعث شده هب اين شهر ههـن در مواعـو و   

هـب از   )بنعـب اسـتر و مردخـاي(   در اين ميان، زيارتگاه  مشهور يهوديان  خيل عظيم مشتاعان و علاعمندان بب مواريث تاريخي باشد.

اما  .جاذبب هاي شاخص و مهم وردشگري همدان است و جايگاه خاصي در جذب وردشگر دارد، از شهرت بين المللي برخوردار است

از عبيل عدمت و تاريخچـب بنا،هـاربري اوليـب، هويـت و تبـار حنينـي        دي نيز درخصوص اين بناابهامات چن د پيشگفتب،عليرغم موار

 درجب بب اين موارد لزوم مطالعب و تانيق با تو وجود دارد.و چرايي و چگونگي ارتباط اين يادمان ههن با عوم يهود  ن در مزاريمدفون

   ذهور ضروري بب نظر مي رسيد.هاي مزار م باب ابهامات و پيچيدوي

بر آن است هب با ارزيابي دعيـق و موشـكافانب اسـناد و مـدارک      سعيهب بب روش توصيفي ـ تاليلي نگاشتب شده  در اين منالب 

 ، تاريخچب،هارهرد اوليب و حنيني بنا و همچنينماهيتمربوط بب اين يادمان تاريخي و تاليل انتنادي هر يك از نظريات ارايب شده، 

شناختي و مـزار   هاي تاريخي، باستان با بهره ويري از رهيافتخصوصيات معماري بنا و مدفونين احتمالي در اين بنعب  و هيستي تبار

 شود.  تبيينشناسي 

 

 موقعیت مکانی
ي از در مرهـز شهر همدان و در ابتداي خيابان شريعتي، بـب فاصـلة انـده   « استر و مـردخاي»بنعة مشهور و زيارتگاه يهوديان 

عرار « زنگنـب»اي مذهبي با نام  روبروي مدرسب ،نام همين بنعبب اي ب و در داخل هوچب«( ره»ميدان بزرگ مرهزي شهر )امام خميني

 است.  ورفتب

 

 پیشینة تحقیقات
هـاي مختلـف تـاريخي،     شـامل مطالعـات از ديـدواه    ،نگــر  جانبـب  بناي مـورد باث تاهنون موضوع اصلي يـك پـژوهه همـب   

 است. وليكن با اين وجود، برخي از ماننان از جملب: هرتسفلد  شناختي بب صورت يكجا و هامل نبوده ماري و باستانعي، مسمزارشنا

بـب مطالعـة بنـا البتـب از      …و  (5534) ، صـابري (5581) ، اذهايي(5561)، ذبيح بهـروز(5561) ذهاء (،5551) ، مصطفوي(5544)

( 5583الياس ياسـي وابـاي )   اند. تي و تعيين و تبيين هويت مدفونين در مـزار ــ پرداختبــ غالباً ماهيت مزارشناخ ديدواهي خاص

معمار يهودي و طراح ساختمان و ماوطب جديد آرامگاه نيز از هساني است هب بب تازوي منالب هوتاهي درباره اعدامات معمارانب خـود  

  است. اهاي تاريخي نيز از اين بنا فنط نام برده شدهها و فهرست بن در برخي دانشنامب در اين بنا منتشر هرده است.
 

                                                           
 تاريخي ــ مذهبي و همچنين از آنجا هب بب عنوان يكي از مهمترين آثار تاريخي همدان  شود بنعة استر و مردخاي بب دليل اهميت يادآور مي

اند. با توجـب   نموده  است هب بب ويژه در دو سدة اخير از همدان ديدن  شود، همواره مورد علاعب و توجب سياحان و مستشرعيني بوده ماسوب مي

استر و مردخاي و وضعيت يهوديان همدان و بيـان   تماً بخشي از سفرنامة خود را بب بنعةبب اين موضوع، اين افراد اور سفرنامب نوشتب باشند ح

هـايي هـب مطـالبي در     باشد بب بررسي سفرنامب اهنون آمادة انتشار مي اي هب هم هاي خود در اين باره اختصاص داده اند. نگارنده در منالب ديدواه

« پيشـينة تـاريخي و تانينـاتي بنـا     » توان در ذيل موضوع  ها را نيز مي هب مطالب اين سفرنامبدارد، پرداختب  بارة اين مزار ههن در آنها وجود

  بررسي نمود.
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 پیشینة تاریخی بنا
داشتب هب يهوديـان بـب     مخصوص دفن اموات يهودي وجود، عبرستاني وسيو -در زماني نب چندان دور -در اطراف بناي مذهور

 هـاي  انـد. نـام   سـبرده  برستان بب خـاک مـي  ب مذهبي، دروذشتگان خود را در اين ع  جهت احترام فـراوان بب مدفونين در مزار و تنر

اينك بب صـورت   هاي رباّني همدان، هم بسياري از افـراد مشهور مدفون در عبرستان مزبور از جملب برخي پزشكان سرشناس و خاخام

سـاخت و   امروزه بب دليل وسترش مادودة شـهر و انجـام   هايي در ديوارهاي داخلي بنعب موجود و برجاست. هايي بر روي لوح هتيبب

است. بب احتمال فــراوان، عبرسـتان يادشـده، خـود نيـز در       سازهاي مختلف در اطراف بنا، از وورستان نامبرده اثـري برجاي نمانده

حدود نـود سال پيه، ضمن « شارل دوفوسـب»شناس فرانسوي  است هب باستان  داشتب  تر )وويا باغ جهودها( عرار داخل باغي بزرگ

هـايي   هـاوش  ،ن باغ و مجاور بـا منبـرة اسـتر و مردخـاي    آ م. در 5155سبتامبر  11تا   4همدان از تاريخ،  هاوش در نناط مختلف

 .(Chevalier،1989:245-251)تاس  بودهنتيجب را انجام داده  بي

بـاني دارنـد     ها، اشاراتي بب تاريخ ساخت و همچنين نام باشد هب دو تا از هتيبب هايي بب خـط عبري مي بور داراي هتيببزبناي م

ندوق يـا ضـريح چــوبي    هـاي نـامبرده، هـب بـر روي ص ـ     باشـند. يكـي از هتيبـب    و از اهميت مطالعاتي بسيار فراواني برخـوردار مـي  

باشد هب بب وفتة خادم و متولي پيشـين بنعـب، آعـاي     په از خلنت آدم مي 5445دارد، تاريخ  بر فراز عبر استر عرار هشد هاري منبت

. با توجب بب اين تاريخ، عدمت بناي بنعب )تـا ايـن   است روحاني يهودان همدان، تاريخ مذهور، تاريخ ساخت بنعب ربان« داود ساسون»

.هتيبة دوم، بر روي ديـوار ضلو غربي اتـاق  است  مق. 518يخ ساخت بنعب وـرفتب، تار سال و بر طبق مااسبات انجام 1551تاريخ ( 

هب بـب موجـب    وشت برداشتب و آن را ترجمب نمودهافسر انگليسي از روي آن رون« اوزليسر وور »منبره بب خـط عبري عرار دارد هب 

 .(115: 5568)وابريـل،   انـد  از خلنت آدم، ساختمان بنعب را بـر فـراز دخمـب برپـا هـرده      6636آن، دو تن يهودي هاشاني در سال 

ق. مي شود هـب در واعـو بازسـازي و مرمـت     13 م/354  اشود، تاريخ ساحتمان بنعب برابر ب  چنانچب بر اساس اين تاريخ نيز مااسبب

 داد و شـايد بتـوان احتمـال   بـوده  نگي زيـادي برخـوردار   يهب، بنا از عدمت و دير آنچب پيداست اين .(511: 5581)اذهايي،  است بوده

د اين دو تن هب از هـر حيـث   پندارند( نخستين بناي اين بنعب را هليميان بب عنوان يادوار و يادبو چب يهودان همدان خود مي )چنان

ل روايات، آن بنـاي  يشوند، يازده عرن پيه ساختب باشند و په از چندي بب حـكم تغيير و تبد عوم يهود ماسوب مي جـزو مشاهير

بنـا در ازمنـة مختلـف و بـب د يـل     .  (534: 5551)مصطفوي،  باشد  معروف شده« استر و مـردخاي»يادواري بب نام مدفن و مـزار 

چنانچب براساس اسناد و مــدارک   ؛است ( دچار تخريب شده و سبه مورد بازسازي و مرمت عرار ورفتب...وون )طبيعي، انساني ووونا

ق.( مـورد تعميـر و مرمـت واعـو      411م« )خـان  ارغـون»وزير « سعدالدولة يهودي»بنا در عهد ايلخاني و بب دستور  ،تاريخي موجود

اني بب همدان بنا بب شدت آسيب ديده و سبه در دورة صفوي اعدام بـب  هرواي تيمور وه رشيو در .(14-3: 5556)لوي،  است شده

 بوده و بـر روي ابنيـب   هجري آيد هب ساختمان فعلي مربوط بب عرن هفتم  اند، وليكن از وضو هنوني بنا چنين برمي دههربازسازي آن 

 .(548  )مصطفوي، پيشين: تري ساختب شده است عديم

 

 ت یهودیان در همدانتاریخچة سکون
وـزيني يهودان در جايگاه هگمتانب باستاني و نيز چگونگي پيوستگي و ارتباط آنان با افسانة اسـتر و   دربارة زمان عطعي نشيمن

تاريخي بيانگر اين مطلب است هب توطن يهـودان در همـدان احتمـا ً    ـ   شناختي مدارک و مطالعات باستان ،مردخاي معروف، اسناد

 315ـــ   314« )شلمانصر پنجم آشوري( »55، 58؛ باب 4، 53پادشاهان، ب  1)هتاب  هشتم ق.م. بوده هب حسب تورات اواخر سدة

 .ق.م.( 315) را بب شهرهاي ماد تبعيد مي هند ق.م.( جماعتي از ايشان

 ( در واعو داستان Judit)  «يوديت»( و Tobit) «طوبيت»تورات  Apokrifaدو هتاب )سوم و چهارم( از چهارده هتاب برنبشتب/

مردي متّني است هب همواره ميان نينوا « طوبيت»هنند.  بب خاک ماد و شهر همدان حكايت مي  پيوند يهودان از اند هب هاي تاريخي

اند هـب هـم بـا حكمـت      را ايراني دانستب« طوبيت»هند؛ زمينة داستان  و ري تردد دارد و سر راه در همدان با بستگان خود ديدار مي

رود هـب او يـك يهـودي     ظن عوي مي .هاي ديني زردشتي آشنا بوده ق. م( مربوط است و هم نويسنده با آموزه 8ينـرآرامي )سدة اح

هب زن يهـودي دليـر و سـتم سـتيزي اسـت،      « يوديت»اما داستان  ،است  زيستب حدود سدة دوم ق.م. بوده هب در سرزمين پارت مي
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النصر بابلي را بـر ضـد ارفكشـد، پادشـاه مـادان در فراخنـاي        جنگ بختو دهد نب بب دست ميتوصيفي از دژ و باروها و دروازة هگمتا

جلال و شكوه شـهر را از ميـان بــرد.     و متان آمد و آن دژ و باروها را فـروورفتگهند. هم او هب فاتاانب بب ه دشت ري وـزارش مي

ويـا داسـتان   واسـت و   Eponymتبـار/  است، همانا يـك نـام   ي چنانچب دانستبليك اصطلاح جغرافيايي است، و« ارفكشد»وويند هب 

هند. بايـد وفـت هـب داسـتان      ق.م. ( تداعي مي 543ق. م.( و لشكرهشي آنها را بب فلسطين )  1جنگ سلوهيان در خاک ماد )سدة 

 ر از حكايـت يوديـت  النصر چنان هب در روايات دوران اسلامي آمـده، ظـاهراً مت ثـ ـ   ن بب دست بختآشدن  بستن همدان و ويـران آب

 .است

سازد، افسانب ملكب استر و عموي او مردخاي در جـزو هتب عهد عتيق  داستان ديگري هب يهودان را بب همدان پيوستب مي

 . بر اساساست همدان وورواه آن دو بوده« ردخايماستر و »اند مزار مشهور باشد، هب يهودان از ديرباز پنداشتب )هتاب استر( مي

« مـردخاي»ملكة مشهور شاهنشاه خشايارشا هخامنشي و ديگري « استر » ــ ايراني آن دو مدفون در آنجا يكي  روايات يهودي

   .(43)اذهايي، پيشين:  باشد عموي وي مي

 شـده و در آن چنـين آمـده     ناميده« هتاب استر»وانب مجموعب هتب مندس )عهد عتيق( بب نام  هلچهفدهمين سفر از اسفار 

را بـب  « وشـتي »هرد، زن خود ملكب  مي  و يت از هند تا حبشب سلطنت 513هب از شهر شوش بب « اخشورش»هب  آن بعد از» است: 

اي از ميان دختران زيبا و جوان هشور برآمـد.   ، درصدد انتخاب ملكبهرداخراج  خود ، از منام خود عـزل هرده، از دربارنافرمانيعلت 

« يكنيـا »يهودي هب با اسيراني هـب همـراه   « مردخاي»خود  استر)ستاره( بود، توسط عموي هب نام ايراني او« هدّسب»در اين هنگام 

داشـتن نــژادش بـب دربـار      پادشاه بابل بب اسيري آورده شـده بـود، بـا پنهـان    « نبوهدنصر» پادشاه يهودا، جلاي وطن شده و توسط 

ورديـد. مردخـاي هـب بـراي اطـلاع از حـال        منصـوب ورفت و بب جاي ملكب وشـتي   معرفي شده، مورد نظر پادشاه عرار« اخشورش»

اي هب براي عتل اخشورش چيـده   وشت، په از چندي از توطئب برادرزادة خود استر، دائماً در حول و حوش هاخ سلطنتي شوش مي

رآمـد. از  د  هردنـد، راسـت   بودند خبردار شده، استر را مطّلو ساخت و او نيز موضوع را با اخشورش در ميان وذاشت و چـون تانيـق  

شد. ولي در اين ميان، هامان يكي از وزراي مابوب پادشاه، بب سـبب آنكـب     رو بب مابوبيت استر نزد پادشاه بيه از پيه افزوده اين

اي در دل ورفـت و چـون از    بود، از او هينـب   مردخاي بب علت يهودي بودن در برابر او سجده نكرده و احترامات  زم را بب جا نياورده

هردند، برآمد و فرماني در ايـن بـاره از    ورفتن از تمام ملت يهود هب از منررات هشور سرپيچي مي مطلو وشت، در صدد انتنام نژاد او

و خود نيـز  هنند عام  و يت در روز معين همة يهوديان را از زن و مرد و هودک در هر جا هب هستند، عتل 513پادشاه ورفت هب در 

هنيزهـان، اسـتر را از     با اندوه فراوان بب وسيلة ،ي آماده ساخت. مردخاي په از اطلاع از اين موضوعداري بلند براي آويختن مردخا

ساختن نژاد خود نزد پادشاه براي نجات  هـرده، با آشكار ز موععيت خاص خود استفادهاز او خواست هب ا .چگونگي ماجرا آواه ساخت

است، توانست هامـان   تمهيداتي هب شرح آن بب طور مفصل در هتاب مزبور نوشتب شدهاستر با  هند. عيام ،عوم يهود از اين بليّة بزرگ

آويـز  بود، حلق  اش، خود او را از همان داري هب براي مردخاي آماده هرده را مغضوب اخشورش عرارداده، په از مصادرة اموال و خانب

بود، ملغـي سـاختب، حتـي از پادشـاه       ز فرماني را هب عبلاً صادر شدهو ده فرزند او را نيز بب دنبال او بب ديار نيستي بفرستد و نيهند 

وونب يهود توانست در سرتاسـر هشـور دسـت بـب      اجازه بگيرد هب در آن روز معين، يهود بتوانند از دشمنان خود انتنام بگيرند. بدين

روزهـاي چهـاردهم و    ،نصيبشـان شـده بـود    هشتار يازيده، وروه هثيري را بكشند و از آن په همب سالب بب يادوار اين پيروزي هـب 

ناميده، عيد « ها عرعـب»انداخت، پوريم  مي  عام يهوديان راه هايي هب هامان براي تعيين تاريخ عتل ر را بب مناسبت عرعباپانزدهم ماه آذ

همگـي فريـاد    ،رسـند  ويرند و يكي از مراسم حتمي آن عرائت همين داستان از هتاب مندس است هب چون بـب نـام هامـان مـي     مي

 « .خـداوند نام او را ماو فرمايد» دارند:  برمي
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 های مزارشناختی بررسی انگاره
اند و در اثبات اين  هاي شهيرتاريخي  ــ مذهبي خود دانستب شد يهوديان بنعة مذهور را مدفن دو تن از شخصيت پيشتر اشاره

هاي ديگري  خواندن اين مدارک، نگره پژوهشگران با ردّ اين نظرات و جعلي منابل، برخـي از اند وليكن در دههر  ادعا مدارهي نيز ارائب

 اند. نموده  را در اين زمينب مطرح

از پژوهشگراني است هـب دربـارة شـناخت هويـت، نسـب و تبـار واععـي مــدفونين احتمـالي در بنـا مطالعـات            « يايي ذهاء»

او ً موضوع دفن اين دو شخصيت مذهبي »: است هب ست. ايشان بر اين باورا  داده و بب نتايج ارزشمندي نيز رسيده  اي انجام وسترده

اي بـب   اساس چيز ديگري نيست و در هيچ يك از اسناد و مدارک تاريخي موجـود اشـاره   اي موهوم و بي جز شايعب يهود در اين مال

هاي بسيار  شهرهاي همدان و اصفهان بب زمان انياً برخلاف معروف، تاريخ سكونت و اعامت يهودان ايراني درت؛ ثاين موضوع نشده اس

شود و مطابق آخرين تانيناتي هب در اين زمينب بب عمل آمده، تاريخ اعامت آنان در ايـن دو شـهر از اوايـل     نمي  دور باستاني هشيده

سـال پـيه بـب عنـوان      5511دارند هب در حـدود   برخي عنيده ،اما در مورد بناي منبرة مزبور .رود عرن چهـارم ميلادي، فراتر نمي

است( ايـن دو شـخص سـاختب شـده و      ساختن بناي يادبود در ايران و در ميان يهود معمول نبوده ،هنگام آنچب در ورا) بناي يادبود

است. هرپـورتر سياح انگليسي هب در اوايـل عـرن نـوزدهم مـيلادي از       شده و زيارتگاه ورديده سبه بب اشتباه منبرة آن دو پنداشتب

اند و سبه در عـرن هفـدهم يعنـي     بود هب ساختمان آن را در زمان امير تيمور يا بعد از آن بنا هرده  هـرده، شنيده مزبور ديدنبناي 

با بيان اين مطلب هب هنوز در مورد زمان تـ ليف و تـاريخ الاـاق     در ادامب . ايشان«اند هرده  هايي از آن را مرمت دورة صفويب عسمت

نـدارد و اساسـاً برخـي از دانشـمندان در صـاّت       بب ساير هتب مندس در ميان دانشمندان اتفاق نظر وجودداستان استر و مردخاي 

 نويسد:   مي ،اي مشكوک هستند وعوع چنين واععب

و بـب    اختب شدهس افسانة حماسي هب مملو از نژادپرستي يهودي است، براي بيان اساس پيدايه عيد پـوريم، جعل و يا اين داستان»

اسـت. در    باشد و حتي براي نمونب، يك بار هم ذهري از نـام خــدا در آن نشـده    ب خصوصيات يك هتاب مذهبي را دارا نميهيچ وج

شـده يـا    شود هب بب مطالب اين هتاب استناد نمي  واه ديده هتب عهد جديد ) اناجيل اربعب و رسا ت و مكاشفات حواريون ( نيز هيچ

شـده، هـيچ نـامي از      سال پيه از ميلاد سروده 581 مذهبي نيز هب دربارة عهرمانان عهد عتيق درعول هنند و در مزامير   از آن ننل

باشـد   اين اطلاع در دسـت مـي   واست شده نيز ناي بب اين هتاب  اشارهحتي و  نشده  برده« مردخاي»و « استر»اين دو عهرمان يعني 

 ـ  ب و مباحثـب مشـتعل  ل ـآته مجاد ،ربارة اين هتابد« هاي يهود ربي»هنوز ميان  ،هب در اواخـر عرن اول ميلادي وده هـب آيـا ايـن    ب

داشـتب و    ارة ايـن هتـاب دوام  بشك و ترديد در ها  آورند يا خير؟ در هليساي مسياي نيز سال شمار  داستان را جزو هتب مندس بب

اسـت و حتـي بـا همـال       آورده ينم  مارتين لوتر مصلح مذهبي و مؤسه مذهب پروتستان، مطلناً آن را جزو هتب مندس بب حساب

ورديـده، هـيچ نـام و      شود هب در ميان عطعات طومارهاي بسيار ههن مندس هب اخيراً در حوالي بارالميّـت هشـف   مي  تعجب ديده

دارند هب اين هتاب بر خلاف مدلول داسـتانه هـب     امروزه نيز اغلب دانشمندان چنين عنيده .نشاني از هتاب و داستان مزبور نيست

اسـت و    شـده   سـاختب  است، در عرن دوم پيه از مـيلاد جعـل و    شده  رن پنجم ق.م ( نسبت دادهععهد هخامنشي و خشايارشا ) بب

  اي مكابي عهرمان عوم يهود و تاريخ سلسـلة مكابيـان مت ثــر شـده    ه هشاهه برخي ديگر معتندند هب جريان داستان از منازعات و

 .(66: 5561) «است

بـب چنـد منبـو مهـم      از منالة خود با بيان اينكب، سرايندة داستان استر، در مورد آداب و رسوم ايرانيان ذهاء در بخه ديگري

دارد هب هلاً با رسوم و عـادات ايرانيـان آن زمـان مغـايرت      با اين همب در هتاب مذهور مواردي وجود » نويسد: دسترسي داشتب، مي

استان ههن شرعي، اين داستان را براي اداي منصـود و بيـان منظـور خـود بـب      دارد و ماتمل است هب نويسندة آن از تلفيق چند د

شـده هـب مردخـاي از جملـب       است ولـي در خـود داسـتان نوشـتب     است. بب هر حال اخشورش با خشايارشا تطبيق شده  وجود آورده

صورتي هب اين امر در حدود يك عـرن پـيه   در  .است پادشاه يهودا، توسط نبوهدنصر بب بابل آورده شده« يَكُنيا»اسيراني بوده هب با 

دارد و  شود هب در متن خود داستان نيز تناعضات تاريخي بسياري وجـود  مي  است. بنابراين مشاهده  از جلوس خشايارشا اتفاق افتاده

اند،  دههرشا تطبيق همسر خشايار« آمتريه»است. برخي از نويسندوان نيز استر را با   نويسندة آن بب زمان وعايو چندان آشنا نبوده
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ي هب راجو بب او در تواريخ مـذهور اسـت، بـا آنچـب راجـو بـب اسـتر        لدانيم پدر او يك سردار ايراني بوده و تمام احوا هب مي در حالي

 .اند هاملاً متفاوت است و اين تطبيق اصو ً بب هيچ روي صايح و عابل عبول نيست نوشتب

شة خارجي و غير يهودي دارد و حتي نام آن نيز از زبـان عبـري مشـتق نگرديـده و     دربارة عيد پوريم نيز معتندند اساس و ري

بعضي معتندند هب اين عيد ريشة ايراني دارد. اورچب خصوصيات و منش  آن غير عابل هشف است ولي در هر صـورت ماننـ  بسـيار    

 (64-64)همان:  «است  بوده عديمي، بلكب پيشتر از زمان ت ليف هتاب استر

بب د يل »است:   ه.ق.( در سفرنامة خود، دربارة مزار و مدفونين در بنعب بب طرح نگرة ديگري پرداختب 5138ح و ک )ادوارد پ

  هرد:در صات  عصة استر و انتساب آن وور بب وي نبايد ترديد ،زير

شـود بـب    عوم و ملتي مربوط مي هنند؛ مشكل است بتوان مطلبي را هب بب همة ــ يهوديان از زمان اسارت بابل در ايران زندوي مي5

 د.هر آنان تاميل

ت نويسـنده خـود در آنجـا    وف ـ  تـوان  ها و غذاها در مدخل هتاب چنان عالي است هب بب اعرب احتمال مي ها، پـرده ــ وصف خيمب1 

 )منظور پو ک از وصف عصة تورات است(.  است  بوده

سـيار  بدر زمسـتان اعامـت در آن ديـار     .شـهر در خوزسـتان عـراردارد   انـد و ايـن    داشـتب   پادشاهان هخامنشي در شوش اعامـت   ــ5

اي  آمـد هـب شـاه در ناحيـب     در نتيجب ايـن رسـم ايرانـي بـب وجـود      .نيست است و در عوض، در تابستان درنگ در آنجا جايز مطبوع

دان در دامنـة هـوه الونـد هـب از آن     تر از هم ـ     هند. بب اين منظور در آن حوالي، شهر و جايي مناسب هوهستاني، خيمب و خرواه برپا

يافت و همدان پايتخت تابستاني دولت هخامنشي بوده، په اين احتمال هسـت    توان شود، نمي مي  نهرهاي متعددي بب دشت جاري

 باشند.  هرده  باشد و او را در آنجا دفن  ( مردهعامت در پايتخت تابستاني )ييلاقهب استر بب هنگام ا

سوم شرعي هيچ غيرعادي نيست هب شاه در حال مستي يا از روي هوس دستور هشتن زني را بدهد و بعد زنـي  ــ طبق عادات و ر6 

العاده چنـان بـر وي تـ ثير     اين هم چنين زني هب در اثر جاذبة تن و باهوشي فوق ؛ديگر از طبنات عامة مردم را بب همسري بروزيند

 . شود هند هب در امور مملكتي هم داراي نفوذ هلام

هايي هب   چنين داستان ؛شود  اش بب ديار نيستي فرستاده ــ بب همين ترتيب است ماجـراي هامان هب وزيري منتدر با همة خانواده4

 .(545: 5548) هست زمين هميشب بوده و امكان تكرار آن در مشرق

هب بـب زبـان پهلـوي و بـب      5رانهاي ايـ شناس شهيـر، با توجب بب متن هتاب شهرستان شناس و شرق ارنست هرتسفلد، باستان

داده هب دو وور باستاني داخل بنعـب، مربـوط بـب     احتمال ،1شده ميلادي نگاشتب 411احتمال فراوان در زمان سلطنت عباد در حدود 

 ان باشـد ي ـيهود 6الجـالوت  و پـدرش رسس   م( 511ـــ   611يهودي همسر يزدوـرد يكـم ساسـاني )    5«شيشيندخت -دخت شوشين»

(5544 :536). 

ذبيح بهروز نيز از جملب پژوهشگراني است هب بب مطالعب و بررسي اسناد و مدارک مزارشناختي بنا پرداختب و نگـرة خـويه را   

است. ايشان با استناد بب مطلبي از ياعوت حموي   در اين باره، ضمن توصيف ساختمان بنا از سوي مصطفوي در هتاب او يادآور شده

مـردم دربـارة    .اسـت   بلند و جسيم باعـي  طاعي ،در همدان از بناهاي عديم» وويد:  جري ـ هب مي ـ جغرافيدان و سياّح سدة ششم ه

زيـرا بايـد    ؛نويسد: اين تذهر ياعوت عابـل ملاحظـب اسـت    مي« نكردم وويند هب من از ترس اتهام ذهر مي طاق مذهور چنين و چنان

 هاي بودايي ديـده  مي افزايد: در همدان بنايي بب سبك منبره . ايشاناند چب اتهامي ترس داشتب داشت هب مردم در آن زمان از  توجب

است. در مدت يك عـرن و نـيم وذشـتب      اند، ساختب شده اين بنا در دورة مغـول هب مانويان و فرق باطني نفوذ بسيار داشتب .شود مي 

انـد بنـايي هـب در همـدان      داده  لهذا شهرت هنند و  آوري روايات هتاب مندس ادلة باستاني جمو دهوشه زيادي شده هب براي ت يي

هـرد، معلـوم شـد چنـين شـهرتي       شناسي پيشرفت منبرة استر ملكة يهودي پادشاه پارس است. په از آنكب تانينات باستانت، اس

نويسد: مدرک پروفسور مذهور براي حـدس خـود فنـط چنـد ورعـة       اساس ندارد. ايشان سبه بب ذهر نگرة هرتسفلد پرداختب و مي

هايي است هب تازه پيدا شده و ضبط پهلوي برخــي از هلمـات    بب پهلوي است. چند ورق از نوشتب« هاي ايران شهرستان» سوم ببمو

ها چندين عسم ديگر هم  خط پهلوي، آن نامعلاوه در  رسد و بب شده بب نظر مي  خورده و تاريف  دستاي است هب اوراق  آن بب وونب

هـا بايـد مـدارک     وونب وصـلت  اند و لذا براي اثبات اين ران در انتخاب زن و نسب وي دعت زيادي داشتبشوند. پادشاهان اي مي  خوانده

پيـروان مـذهبي اسـت هـب      ،شويم هب منصود از يهودي در عرآن صريح در دست باشد. حدس تنها هافي نيست. همچنين متذهر مي
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وني درست نيست. وصلت استر با پادشاه ايران بروردان عصة يوسف دانستند. اين وصف با عنايد يهود هن را فرزند خـدا مي« ازيريه»

شود. برخي از فرق اسـلامي   دختري ملكة فارس مي، رسد و از طرف ديگر رود و بب پادشاهي مي است. از يك طرف پسري بب مصر مي

پـدر مـاني اهـل همـدان بـود و       :هب نديم آمده فهرست ابن اند. در هرده چنانچب شهرستاني در ملل و نال آورده، عصة يوسف را انكار

نويسيم. ظهور دعوتگـران بـاطني   ياعوت حموي آورده هب در همدان طاعي از عديم برپاست هب از ترس اتهام چيزي راجو بب آن نمي

ني يـا  هند هب آن منبره يـا منبـرة مـادر مـا     توانند ما را بر اين حنينت د لت در سابق و وجـود فرق باطني تاهنون در آن نواحي مي

اسـت. ايشـان در پايـان     باشد هب ياعوت حموي از ترس اتهام بب زندعب از شرح آن خودداري هـرده  دو مي منبرة پدر و مادر ماني هر

توان دريافـت   ملاحظب در اين باث همانا دعت در لهجة يهودان همدان است هب از روي آن مي  سازد هب از نكات عابل يم خاطرنشان

 هاي مانوي در سابق از ترس هشتار، خود را در زي يهود در هر مذهور عدمت چنداني ندارد و بسياري از دستبهب مهاجـرت آنها بب ش

طاق بلنـد و  ،بنعة استر»نويسد:  مي هخود مصطفوي در هتاب ،در پاسخ بب نظرية ايشان .(585 -584)مصطفوي، پيشين:  آوردند مي

باشـيم ونبـد جسـيم منهـدم      اينكـب معتنـد   مگر، باشد يخي نسبتاً هوچك ميبلكب بنعب متوسط و حتي از ابنية تار ،جسيمي نيست

د، امـا سـاختمان   هـر  توان تصديق از ترجمة هتيبة صندوق هم چنين امري را مي .است ديگري بب جاي آن ساختب شدهوشتب، بناي 

هـاي عبـري    د هـب نوشـتب  هر لب نيز توجبضمناً بايد بب اين مط است نب چيز ديگر.  تر هم مربوط بب منبرة استر و مردخاي بوده عديم

نزديك بب زمان سـاختمان   ،ديوار داخل بنعب استر بر رويبري برجستب بب خط عبري  هاي وچ روي صندوق عتينب و همچنين هتيبب

وجـود   دو باشد، بـا  منبرة مادر ماني يا پدر و مادرش هر ،هب بناي مورد باث بنعب يعني عرن هشتم يا نهم هجـري است و اظهار اين

انـد بنـاي    نكـرده   ونيم وذشـتب هوشـه   رساند هب تنها در يك عرن هند و همين امر مي مي هاي عبري عديمي منافات پيدا اين نوشتب

سازد هب از همان عهد مغول اين بنا منسـوب   دهند، بلكب نوشتب روي صندوق عتينة مزبور بب خوبي مدلّل مي  بور را بب استر نسبتزم

 (584)همان:  است  و بب نام استر بوده

 آعاي اند. از جملب هاي بسيار متفاوتي پرداختب برخـي ديگر از ماننين، دربارة مدفونين احتمالي در مزار نامبرده بب طرح انگاره

نفـر از سـلاطين    با توجب بب اينكب ظاهر بناي استر و مردخاي اسلامي است، ايـن منبـره مربـوط بـب دو     :است  همداني معتند صابري

انـد و مدرسـة زنگنـة هنـوني هـب در       شـده   باشد هب در مدرسة حاجية همدان دفن مي« مامود  سلطان»و « طغرل»ب بب نام سلاجن

اين را دارد هب در مكـان مدرسـة حاجيـب، پـه از       مجاورت منبرة استر و مردخاي عرارورفتب و يك راه عبوري فاصلب است، احتمال

بـب نـام   يـان  است و يهود  بوده، ولي بعداً بب اين شكل درآمده  رسب و منبره بب هم متصلمد ،باشد. در وذشتب  خـرابي آن ساختب شده

 .(155: 5534) اند استر شهرت داده

ايرانـي آن دو مـدفون در    -وديهحسب روايت ي»نويسد:  اذهايي دربارة صات و سنم مطالب مندرج در هتاب استر تورات، مي

باشـد، ولـي ايـن     ( عموي وي ميMordechai« )مُـردخاي»خامنشي، خشايارشا و ديگري ملكة مشهور شاهنشاه ه «اِستِر»آنجا يكي 

ترين  عديم .است  يك از دو تِـلمود بابلي يا اورشليمي اشارتي بدين مطلب نرفتب هنند، چب در هيچ روايت را يهوديان انيراني ت ييد نمي

است هـب بـب روايتـي     (م 5535)م « ربّـي بنيامين تطيلي» خاخام ذهر از مزار استر و مردخاي همدان از جهانگرد يهودي اسبانيايي

هجري همدان و نهاوند و  441م/  5546ق از شهر همدان ديدارهرده و بب روايت صايح ديگر حدود  641م/ 5143نادرست در سال 

ي نيز در پيشـگاه هنشـت ايشـان    باشد، مدفن استر و مردخا  هـزار تن بوده  هب شمار يهوديان همدان حدود پنجاه ري را ديده، وويد

ق.م.( و ضـمن يـادآوري    3و  8وـزيني يهودان بـابلي در جايگـاه هگمتانـب )ســدة      . ايشان سبه با ذهر پيشينة دراز نشيمن«است

رسد هب، يك چنين اعتنادي )اعتناد بب اينكـب   در جزو هتب عهد عتيق بب اين نتيجب مي« مردخاي»و عمويه « استر»افسانة ملكب 

انـد، او ً هـيچ اسـاس و     ( هب يهوديان همدان بازيچة خيال و تصوري منـدس شـده  مردخاي همدان، وورواه آن دو بودهاستر و مزار 

ثانياً نظر بب شباهت تام بـين داسـتان مزبـور بـا افسـانة الهـب        .(511: 5541، همچنين؛ جكسن، 118: 5581) م خـذ تاريخي ندارد

اند، هب چـاله و دفـاع    ق.م. دانستب 4س هتاب استر را در عهد عتيق يك روايت بابلي سدة  بابلي، اسا« مردوک»و خـداي « ايشتار»

ق.م.   514التانيـق حـوالي سـال      هند؛ همين هتاب هب علـي  مي مردوک )مردخاي( و ايشتار )استـر( را با خشايارشا هخامنشي بيان

يهودي، متضـمن مسـائل سياسـي دورة سـلوهيان در     « يوديت»هاي يوناني و بب سبك همان حكايت  شـده، تنليدي از نمونب  نوشتب

داد هب مزار استر و مردخـاي هنـوني    سان مي توان احتمال بدين (535 -111: 5585اذهايي: همان، همچنين؛ ادي، ) باشد ايران مي
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ده باشـد؛ چـب   بـابلي در جايگـاه هگمتانـب بـو    « مـردوک »و « ايشـتار »همدان، حسب عـرائن معـين، همانـا بنايـاي معبـد باسـتاني       

 است.  Mardukaiyaخود وجهي از .(3،3./ ناميا، 1،1ك: عـذرا، )ن Mordechaiمردخاي/

  ق. م. در سـرزمين زاوـرس و حتـي فراسـوي عفنـاز هـم رايـج        4تـا   8هـاي    هاي مردوک و ايشتار طي سده بب تانيق، آيين

 ندارد اور دو وور داخل بنعة يهودي اسـتر و   استبعادي يم هببر اين باورنيز ب توسط هرتسفلد با نظرية مطروحدر ارتباط . است بـوده

« ايشـتار و مـردوک  »يعني همان بناي باعي از معبد  ؛يهودان بدانيم« الجالوت رسس»و پدرش « دخت شوشين»مردخاي را مربوط بب 

بـا دختـر   « يزدوـرد »اسـاني  اه سش ـيهـودي و شاهن « اسـتر »ب زناشويي شاه هخامنشي )خشايارشا( با يضمناً تشب ،بابلي عهد باستان

اينوسترانتسـف،  ،34)اذهـايي، همـان،    باشـد  هاي ههـن بـوده   بسا هب خود ناشي از سنت تداخل اخبار رسمي با افسانب ،الجالوت رسس

5568 :551) 

 5445همـدان )بـب سـال   « اسـتر »همداني حسب تاريخ هتيبة عبري صندوق مزار   شد، ربان داود ساسون چنانچب پيشتر اشاره

شـود،   ق.م. مـي  518است هب بر طبق مااسبات انجام ورفتـب سـال     سال دانستب 1551آدم(، عدمت بناي بنعب را تا اين تاريخ مبدس 

حساب بسيار درستي است و اين تاريخ هم در اثناي غلبة نهايي پارتيان بب سلوهيان )هلني( غرب ايران و بابـل، بـا آنچـب پيشـتر در     

« استر و مُردِخـاي »ورفت هب مزار   توان نتيجب رو مي است، از اين ق. م.( وفتب شد، تنريباً منارن 514باب تاريخ ت ليف هتاب استر)ح 

است. مــورخ يهـودي يوسـف      بابلي در همدان بنياد شده« ايشتار و مردوک»ق.م.( همانا بر شالودة نيايشگاه ههن  )از اواخرسدة دوم

بـر   هخامنشي و پـارتي را هـم در   ،آن وورهاي شاهان مادي و هـرد اهباتان بنا هب دانيال نبي يك هاخ باشكوه در :فلاوي وفتب است

شد. اما اين فنره )هب شايد ربطي بب مزار مزبور داشـتب يـا حـاهي از وجـود      ورفت هب البتب توسط روحانيون يهودي ماافظت مي مي

 .(Brown 1997: 82) هاي يهودي در همدان است( وويند هب يكسره خيالبردازي است بناها و ماندواه

 تحلیل معماری

 الف ـ نقشه

است. طول و عرض بنا در اضلاع مختلف  استر و مردخاي تنريباً بر ننشة مربو و در جهت شمالي جنوبي عرار ورفتب بنعب  بناي

خل بنـا بـا   باشد. در ضلو شرعي، جلوخان يا مد نشيني سطوح مختلف بنا، با يكديگر متفاوت مي آمدويها يا عنب بب جهت برخي پيه

 51/5متـر و ارتفاع تنريبي  سانتي 31متـر از ديوار ضلو شـرعي عراردارد هب در ورودي بنا بب عرض  آمدوي تنريبي بب طول يك پيه

 است.   متر در ديوارة انتهايي آن تعبيب شده

باشد. اتاق ورودي بنـا   نبره مياست هب يكي از آنها اتاق ورودي و ديگري اتاق م ننشة داخلي بنا از دو اتاق مختلف تشكيل شده

باشد. در وسـط ديـوار    متر مي 34/5متر و عرض غربي ــ شرعـي  34/8شكل بوده و بب طول  شمالي ــ  جنوبي   بب صورت مستطيل

 متـر واعـو   سـانتي  41×51متر از سطح داخلي اتاق، دريچب و نورويري با ابعاد تنريبي  5ضلو شمالي همين اتاق و در ارتفاع تنريبي 

، . از طريق مدخل هوچكي هب در ديوار ضلو غربي اتاق ورودي تعبيب شـده هند شـده هب بخشي از روشنايي اتاق مذهور را تعيين مي

تـر در عسـمت غربـي اتـاق ورودي عـرار      م 34/5× 34/5يافت. اتاق منبره نيز با ننشة مربو با ابعاد تنريبي  راهتوان بب اتاق منبره  مي

نشيني بـب طـول تنريبـي شـمالي ـ جنـوبي        متـر و صفب يا شاه سانتي  11طاعنمايي با عمق ،بي اتاق منبرهاست. در ضلو جنو ورفتب

اي  نشين مزبور بب مانند اتاق ورودي، نوروير يا دريچـب  متر عراردارد. در ضلو شمالي صفب يا شاه 5متر و عرض شرعي ــ غربي  41/5

اليب اضلاع غربـي   . بدنة بنا در منتهيهند     مي  ي از روشنايي اتاق منبره را ت ميندارد هب عسمت هوچك با همان ابعاد پيشگفتب وجـود

 يابد. امتداد ميرُخبام بنا باشد هب تا عسمت  وونب مي و جنوبي بيروني بب صورت مدوّر و برج

 

 ب ـ نماها

 ینات بیـرونییـ نما و تز 9ب ـ  

متـر و ارتفـاع    41/55ضلو شـرعي بدنة بنا بب طـول  . است  نبد بيروني تشكيل شدهنماي بيروني بنا از دو عسمت، بدنة بنا و و        

اين ضلو از بنا، هب بب فاصلة يك متر از ديوار ضلو شرعي جلوتر آمده، ايوان و سردر جنوب اليب  باشد. در منتهي متر مي 41/6تنريبي 

است. در دو طرف ايوان ورودي، دو سكوي نشـيمن    پوشه يافتباست. ايوان مذهور با طاق جناغي   ورودي يا جلوخان بنا عرار ورفتب
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 34و ارتفـاع تنريبـي    عـرض  ،شده، بب طول  اي از جنه ورانيت پوشيده آجـري هب عسمت فوعاني هر يك از آنها با سنگ يكبارچـب

نمـايي   ديوار انتهايي ايوان مذهور، طاقباشد. در  متر مي 5متر و ارتفاع آن تنريباً   51/6اند. عرض ايوان ورودي  ورفتب متر عرار سانتي

نمـا، تنريبـاً يـك متـر و      است. عـرض طـاق   هوچك با پوشه طاق جناغي عراردارد هب درب ورودي بب داخل بنا درون آن تعبيب شده

عــرض و   متر سانتي 31نما دري سنگي از جنه وـرانيت و بب ابعاد تنريبي  باشد. در داخل اين طاق متر مي 81/5ارتفاع تنريبي آن 

دارد. اين در سنگي بر روي پاشنة خـود، يكي در با  هب در حفرة سـردر فرورفتـب و ديگـري در زيـر هـب در      وجود متر ارتفاع  51/5

آرامگاه از وذشتب همـين در    رسد تنها يادوار بناي اولية دارد، بب راحتي چرخيده و باز و بستب مي شود. بب نظر مي حفرة آستانب عرار

خروج هر هه از اين مـدخل   باشد. ورود و هيلوورم مي 611 ودي هنوني بنعب، وزن آن در حـدودبنا بب وفتة متولي يه سنگي باشد.

از بنا دريچب و نـوروير   بخهباشد. در همين  چب پيشتر ذهرشد، ارتفاع آن بسيارهم مي بايست بب صورت خميده باشد، زيرا چنان مي

متر از سـطح زمـين    5متر از لبة شمالي ضلو شـرعي و ارتفاع تنريبي 6ر بب فاصلة تنريبي مت سانتي 41×41هوچكي بب ابعاد تنريبي 

وونـب   ع غربـي و جنـوبي بنـا هـيچ    . در اضلاهند     مي  بره را ت ميننعراردارد هب بخشي از روشنايي و نور اتاق ورودي يا اتاق نخستين م

، در مال اتصال اين دو ضلو با همـديگر، سـتون توهـار مـدوري هـب بـب       شود. تنها نكتة عابل ذهـر اينكب نمي  ين خاصي مشاهدهيتز

لو شمالي يابد. ض بام امتداد ميرُخور تا دشود هب اين ستون م مي  متر از بدنة اصلي بنا جلوتر آمده، مشاهده سانتي 41فاصلة تنريبي 

شـمار   دارد در بدنب و نماي اين بخه از بنـا عـرار   اينكب دو دريچة هوچكي را هب در باشد، مگر ين خاصي مييبنا نيز فاعد هروونب تز

ها يا نورويرهاي مذهور، بخشي از روشنايي اتاق ورودي و دريچة دوم نيز بخشي از  يكي از دريچب .هنيم ينات اين بخه ماسوبيتز

 هند. مي  نشين آن را ت مين روشنايي اتاق منبره و شاه

هـروي و ونبـد بيرونـي از نـوع      نـيم  هب پوشـه داخلـي ونبـد )عـرعچين(    باشد  ونبد بنا از نوع ونبدهاي دوپوش وسستب مي

اسـت. در نمـاي عسـمت      نا و برروي اتاق منبره عرار ورفتـب بغـربي  ونبد در عسمت جنوبباشد. شكل مي اي تنريباً مخـروطيونبده

نبد تماماً بـا آجــر سـاختب شـده و     توان وارد فضاي بين دو ونبد شد. و شود هب از طريق آن مي مي  اي مشاهده جنوبي ونبد، دريچب

باشـد هـب بـب     هاي آبي يكرنگ مي  شكل با هاشي  شـده لوزي هاري شود، شه طرح هوچك هاشي تنها تزئيني هب در آن مشاهده مي

 41/51شود ارتفاع بنا از رسس ونبد تا صاـن منبره   مي مي شود. يادآور فواصل معين از همديگر برروي سطح فوعاني ونبد مشاهده

 باشد. متر مي

 

 ینات داخلی    یو تزـ نما  2ب ـ 

اسـت. چنانچـب پيشـتر      است. اتاق ورودي در عسمت شـرعي اتاق منبره عـرار ورفتـب   بدنة بنا در داخل از دو اتاق تشكيل شده

شـده و ابعـاد آن     است. اتاق ورودي بب صورت مستطيل ساختب  شده  اليب ضلو شرعي همين اتاق واعو شد، ورودي بنا در منتهي اشاره

باشد. مـدخل و معبـر ورودي بـب اتـاق منبـره در ضـلو غــربي         متر مي 6متر و عـرض شرعي ــ غربي  1بب طول شمالي ــ  جنوبي 

شده در ضـلو غــربي اتـاق      است. فاصلة لبة جنوبي مدخل تعبيب  تـري نسبت بب اتاق ورودي واعو شده همين اتاق و در سطح پائين

متـر   4متر و فاصلة لبة شـمالي آن تـا انتهـاي شـمالي ديـوار ضـلو غــربي         41/1جنوبي ديوار ضلو غـربي تنريباً ورودي تا انتهاي 

هـاي مختلـف    باشد. در عسمت متر مي 34/1متر و ارتفاع آن نيز تنريباً  سانتي 34  باشد. عرض مدخل ورودي بب اتاق منبره تنريباً مي

طور مستنيم برروي ديوار بـب وسـيلة وـچ و     دارند هب يا بب ن عبري و در ابعاد مختلف وجودهايي بب زبا ديوارهاي اتاق ورودي، هتيبب

اي حكاهي شده و سبه در داخـل سـطوح    سنگ يا فلز جـداوانب  روي عطعب اند يا اينكب ابتدا بر شده  هاري نوشتب صورت برجستب  بب

   .اند شده  مياني و ديوارهاي بنا هار وذاشتب

هـا،   هاي مذهور ارتباطي بـا تـاريخ سـاختمان بنـا يـا نـام بـاني آن ندارنـد، بلكـب ايـن هتيبـب            يك از هتيبب هيچ ،در هر صورت

هايي بب زبان عبري برورفتب از هتاب مندس )تورات( و در برخي موارد نيز نام زائرين بنعب يا نام برخي مدفونين سرشناس  نامب زيارت

بب هنگـام  « سر رابرت هرپورتر»شده، مي باشند.  زم بب ذهراست هب  اهنون نابود مو معروف يهودي در عبرستان همجـوار بنعب هب ه

 و ضمن نگارش سفرنامب خـود ترجمة بخشي از متن يك هتيبة عبري را هب بـب وفتـة ايشـان بـر     م5858ديدار خود از بنا در سال 

اسـت.    عيق هتيبـب نـامبرده را مشـخص نكـرده    است وليكن جاي د  روي سنگي مرمرين در منبره عرارداشتب، در هتاب خويه آورده
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روي سنگي مرمـرين   بب جـز يك هتيبة عبري هب بر ،آورد هاي مختلف آن بب عمل هايي هب در داخل بنعب و عسمت نگارنده با بررسي

را با مشخصـات  شده، هتيبة ديگري  و سفيدرنگ در فـراز مدخل و معبر ارتباطي بين اتاق ورودي و اتاق منبره در داخل ديوار تعبيب

 شـود:  باشد هب اينك ترجمة آن ذهر مي مي« هرپورتر»كرد و بب احتمال فراوان، هتيبة مزبور همان هتيبة مورد نظر نمذهور مشاهده 

رفـت و در    تاج بزرگ زرّين و رداي هتان نازک ارغــواني بيـرون   و مـردخاي از حضور پادشاه با لباس ملوهانب،  جوردي و سفيد و»

  )هتاب استر، بـاب هشـتم، آيـات   « آمـد.  شادي و وجـد نمودند و براي يهوديان روشني و شادي و سرور و حرمت پيهشهر شـوش 

سطوح ديوارهاي اين اتاق را با روهه  تمام شود، بب جزآنكب نمي  ينات خاصي مشاهدهيتز، هاي اتاق ورودي در ديگر عسمت (.54ـ53

 اند. دههر هاري وچ، سفيدهاري و سبه رنگ

شود. اتاق منبره با ننشة مربو و بب ابعـاد   شد، اتاق ورودي بب وسيلة مدخلي هوتاه بب اتاق منبره مربوط مي نانچب پيشتر ذهرچ

متر تعبيب شده هب در عسـمت فوعـاني    سانتي 11نمايي بب عمق  طاق ،باشد. در ضلو جنوبي اتاق منبره متر مي 34/5×  34/5تنريبي 

طـور برجسـتب    اي عبـري بـب   هتيبـب  ،است. در سطح ديوار ضـلو غــربي اتـاق منبـره     بري نوشتب شدهاي هوچك بب زبان ع آن هتيبب

 آيد. ترجمة اين هتيبب از اين عرار است: مي شمار شده هب در ميان ابنية عديمي ايران اثـر تاريخي مناصر بب فردي بب بري وچ

سر عبور مردخاي و استر بـب پايـان رسـيد، بـب      ان اين معبد فرااز آفرينه جهـان، ساختم 6636پنجشنبب، پانزدهم ماه آذار، سال »

 .(635)اذهايي، پيشين:  «يل، پسران مرحوم اسماعيل هاشانيسيرت الياس و سموئ دست برادران نيك

شخصـي يهـودي از   » :اسـت   شـده   ده، از هتـاب اسـتر بروزيـده   معبارات ذيل هب در هتيبة عبري پيرامون بنعب و اتاق منبره آ

زيـرا هـب مردخـاي    (. »41تاب استر، بـاب دوم، آيـة   ه«. )بنياميني مسميّ بود  بن عيه  بن يائير  لطنة شوش بود هب مردخايدارالس

شـده، سـعادتمندي     يهودي بعد از اخشورش پادشاه، شخص دوم بود و در ميان يهود، ماترم و نزد جمعيت برادران خويه منبـول 

 (.5)هتاب استر، باب دهم، آية  «وفت آميـز مي نه خود سخنان صلحي جطلبيد و براي تمامي ابنا عوم خويه را مي

روي يكـي از عبرهـا    روي سنف سردابب عراردارند، هريك بر هاري مجلل هب در وسط حرم و بر منبت  قصندوشود دو  مي  وفتب

وق عبر مـردخاي ـ جديد و نوساز است.  ها هب برفراز عبر استر عرارورفتب، عتينب و عديمي و ديگري ـ صند  يكي از صندوق .دارند عرار

صندوق هوچكي بـب همـان    ،باشد. با ي آن متر مي سانتي 511و ارتفاع سانتيمتر  11عرض، متر سانتي 35/5صندوق عتينب بب طول 

 .اشـد نماياند هب از آثار عرن هشتم يا نهم هجري ب هاري و هيئت صندوق مي و منبتضو .هاري وجوددارد سبك و با همان طرز منبت

ساسـون   ها را مصطفوي بب ننـل از داود  است هب ترجمة برخي از اين هتبب شدههايي بب  خط برجستب عبري برروي آن مرعوم  تيببه

هـاي   مفـاد هتيبـب   ،است. بب عـرار اظهـار آن روحـاني    ربان روحاني وعت يهودان همدان و متولي پيشين بنعب در هتاب خويه آورده

اند. نام استر بر ضـلو جنـوبي    خلنت آدم، بنعة استر را ساختب 5445، حكايت از آن دارد هب در سال موجود برروي صندوق عبر استر

 باشد، چنين است:  و ترجمة عسمتي هب مربوط بب باني صندوق مي شده صندوق مزبور مرعوم

الدولة يوحـزعيا و  بت موهلند. جمالستام و برادران دانشمند او هب بب طبا  جمال  باختن اين صندوق بانوي عفيفة صادعامرهرد بب س»

هـاي عبـري    هتيبـب ( همچنين 536)مصطفوي، پيشين:  ستام هستند( )اين سب نفربرادران خانم جمال«. ولة يشوعا و يشعللدا جمال

اسـت. نوشـتة     ترجمة آنهـا را در هتـاب خـويه آورده   « هرپورتر»دارد هب  هاي عبر استر و مردخاي وجود در اطراف صندوقديگري 

 اطراف صندوق )ضريح( عبر استر: 

دانم هب وناهانم سزاوار مكافات است، هنوز آرزوي بخشايه از دسـتان تـو دارم؛ زيـرا     اي. مي ستايمت هب تو مرا آفريده خداوندا! مي»

بـد. زنـدويم بـب    يا مي  هند. علبم آرام است و ترسم از تو تنليل ها حفظ مي خوانمت با مني؛ وجود مندست مرا از تمام زيان هرواه مي

ورزند، هروـز   آنان هب بب تو عشق مي سبب نيكي تو در پايان عرين با آرامه است. اي خـدا ! روانم را ماروم از وجود خداييت مكن.

 «اسـتر  .ممنـد شـو   هـاي بهشـت بهـره    ز ميـوه ! مرا بب زندوي ابدي راه بنما هـب شـايد ا  هنند. اي پدر مهربان نمي خ را حهعذاب دوز

 .(451شين: )اذهايي، پي

سـال پـيه بـب جـاي      11باشـد و نزديـك    ورديده، متعلق بب مردخـاي مـي    صندوق ديگري هب در شمال صندوق عتينب واعو

شـود :   مـي  است و روي آن نام سازندة صـندوق چنـين خوانـده     شده  بود، ساختب  سـوزي سوختب صندوق عتينب هب در اثـر يك آته

ابعاد اين صندوق با ابعاد صندوق عتينب تنريبـاً برابـر اسـت و عسـمت بـا ي آن هـب       « . نيبن حضرت علي تويسرها الله عمل عنايت»

الب سـازندة ايـن صـندوق از دو چشـم نابينـا       دارند هب استاد عنايت مي  باشد بب هلي نوساز است، يهوديان همدان اظهار ميصندوعچب 
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اين شفا و معجـزه، صندوق ظريف عـالي فـوق     يابد و بب شكرانة مي آورد و چشمان خود را باز بوده، شبي را در بنعب استر بب صبح مي

هـب در همـدان   « شاغـول»نامة مردخاي تا زمان  برروي صندوق نوساز مردخاي بب خط عبري نسب .)مصطفوي، همانجا( سازد را مي

 .(11: 5515)خزائل،  شود مي  زيستب، مشاهده مي

 وويد:  است: داود مي  ي مردخاي را در هتاب خويه بب اين مضمون آوردهترجمة هتيبة صندوق عديم« هرپورتر»          

ام  ام هب تو خداي مني و چب نيكي از تو ديـده  مرا حفظ بفرما. من اهنون در حضور تو هستم، بر دروازة بهشت وريستب ،اي خـداوند»

چـب در ايـن    ورفتند، بزرگ بودند و آن ه تو جانهايشان اهنون در زير خاک است، هنگامي هب از بخشاي اي پروردوار ! آنان هب بدن

هايشان در ابتدا بسيار بود ولـي خوشـبخت شـدند، زيـرا همـواره نـام        جهان بر آنان اعطا شد، از سوي تو بود. اي خـدا ! اندوه و رنج

ساعات زندويم در صـدد  ها بر زبان راندند. تو مرا بلندمرتبب هردي و من نيرومند وشتم. دشمنانت در نخستين  مندست را در سختي

 «.اي از شـرّ مناصد پليدشان حفظ هـرد. مـردخاي نابوديم برآمدند؛ ليكن ساية دست تو بر سر من بود و مرا چون خيمب

دارد. روي سـنگ چنـد سـوراخ     اسـت، وجــود   ميان دو صندوق، سنگي هب با عفل و زنجير بب هف اتاق ماكم شـده   در فاصلة

جا سردابب و دخمب زير اتاق را ديد و تنها راه ورود بب سردابب همين دهانب اسـت. بنـا بـب وفتـة متـولي      توان از آن موجود است هب مي

هروـز   متـر. بـر طبـق اعتنـادات يهوديـان      41/1متر و ارتفاع در حدود  5متر و عرض  3اي است بب طول   منبره، سردابب دهليزوونب

شـك   بـي  (154: 5531)جهـانبور،   ميـرد.  دهد در دم مي  اين هار را انجام شود و چنانچب هسي تواند بب داخل سردابب وارد هسي نمي

ها براي منابلب با افرادي است هب بب خاطر هنجكاوي عصد ورود بب داخل سـردابب را دارنـد. در عسـمت شـمال اتـاق      وونب داستان اين

متـر و عـرض شـرعي ـ      41/5مالي ــ جنوبي آندارد هب طول ش نشين عرار منبره و متصل بب آن، اتاق ديگري بب صورت صفّب يا شاه

دارد هـب بخشـي از    نشين مذهور در ضلو شمالي، دريچـب و نـوروير هـوچكي وجـود     باشد. در عسمت انتهاي شاه متر مي 5غربي آن 

شـد. در  با هـروي مـي   نمايد. ونبد بنا نيز برفراز اتـاق منبـره عـراردارد هـب پوشـه داخلـي آن نـيم        ور را ت مين ميبروشنايي اتاق مز

شده و سبه هاسة مدور ونبد  ضلعي تبديل هايي، چهارضلعي بب هشت هاي فوعاني با تعبية فيلبوش چهارووشة اتاق منبره در عسمت

اند. بب جـز موارد ذهرشـده،   دههرهاي داخلي و زيرين ونبد را نيز با روهه وچ سفيدهاري  متاست. تمامي عس  برروي آن عرارورفتب

 شود. نمي  داخل بنا مشاهدهتزئين خاص ديگري در 

 برآیند

ي و ، ملكـب و همسـر يهـودي شاهنشـاه خشايارشـا هخامنش ـ     «اِسـتر »يهوديان معتندند، اين يادمان تـاريخي، مـدفن و مــزار    

اند. تنهـا مـدرک    نكرده  اينان تاهنون مدرک مستند و مدللي براي اثبات نگرة خويه ارائب وليكن هم باشد عموي وي مي« مٌـردخاي»

و مطالـب موجـود در    مذهورباشد هب هتاب  تورات مي« راست»ليل ايشان براي اثبات اين ادعا، استناد بب مطالب مندرج در هتاب و د

نگرفتب و ايشـان مطالـب    هشگران عراروآن بب د يل مختلف از جملب وجود تناعضات تاريخي بسيار در متن آن، منبول ماننان و پژ

اند. با توجب بب اين رهيافت، پژوهشگران و ماننان چندي برآن شدند تـا بـا مطالعـب و     گي دانستباين هتاب را يكسره جعلي و ساخت

هـا و ابهامـات ببردازنـد و هويـت،      ن اين پيچدويهرد با اين مزار تاريخي بب تبيين و روشنتباط  ارتانيق دربارة ابهامات موجود در 

ها و فرضيات مطروحب در اين باره از سـوي ماننـان    . نظري اجمالي بب نگرهن هنندنسب و تبار مدفونين احتمالي در اين بنا را روش

ورفتب، تاهنون هيچگونب اتفاق نظر و توافق  اي هب در اين زمينب انجام باشد هب عليرغم مطالعات وسترده مذهور، بيانگر اين مطلب مي

اخت و تعيـين ماهيـت هـارهردي و همچنـين عـدمت      داب اين بنا و اساساً شنرهاملي دربارة شناخت هويت مدفونين احتمالي در س

هاي ماننان ووناوون و ارائة نظريات  است. نوشتب مانده اي از ابهام باعي است و اين مهم همچنان در پرده  نشده جايگاه اولية آن حاصل

مختلـف و وـاه متضـادي    ويري و پديدآيي فرضـيات، آراء و عنايـد    متنوع از سوي آنها از چندين سده پيه تاهنون، منجـر بب شكل

و تنها ترديدهاي   يك از آنها نيز تاهنون بب مرحلة اثبات عطعي نرسيده است هب هيچ دربارة ماهيت مزار و عدمت جايگاه اولية آن شده

يـان  شود، وليكن آنچـب در پا  مي هر باثي در اين زمينب مباثي مندماتي تلني ،بنابراين بب نظر نگارنده است.  موجود را عوت بخشيده

ايـن   هب، نگارنده نيز همداستان و موافق با نظر برخي از ماننـان، بـر   د اينهر توان بب عنوان نتيجب و حاصل سخن بيان مي باين منال

تورات هب بب عنوان تنها سـند  « استر»شمار در متن هتاب  باور است هب اين بنا بب د يل مختلف از جملب وجود تناعضات تاريخي بي

رود و وجود ابهامات بسيار ديگر در اين باره هب پيشتر بب تفصيل بب آنها  شمار مي در انتساب اين بنا بب عوم يهود ببو مدرک يهوديان 
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روي بنايـاي معبـد يـا     يهودي باشد. بب احتمال عـوي ايـن بنـا بـر    « مردخاي»و « استر»مدفن و مزار واععي  دتوان شد، نمي  پرداختب

آنها در نيمـة اول هــزارة اول    هاي مربوط بب بابلي هب آئين« مردوک»و « ايشتار»هاي پرسته  پرستشگاهي مربوط بب مراسم و آئين

شده و احتمـا ً سـبه از سـوي يهوديـان       است، ساختب النهرين در لبة غـربي فلات ايران مرسوم و متداول بوده م. بب ت سي از بينق.

اي نامبردار وشتب هب بب اشتباه مدفن و مزار  يهودي اسطوره« مردخاي  استر و»ساهن در هگمتانب بب عنوان بناي يادواري و يادمان 

يهـودي همسـر يزدوـرد يكـم ساسـاني      « دخـت  نيشوش»رود هب در عصر ساساني، اجساد  است. اين احتمال نيز مي آن دو نام ورفتب

ين دو نيز از هـر حيـث خـدمات شـايان     زيرا هب ا ؛باشند  شده  يهودان در اين بنا مدفون« الجالوت رسس»م.( و پدرش  511ــ  611)

 شخصـيت ا يي در بين يهوديان برخوردار بوده و يهودان بب پـاس خـدمات ايـن دو    وو از احترام و جايگاه   هردهتوجهي بب عوم يهود 

د هـب يهوديـان بـب    باش . با عنايت بب اين مطلب، اين فرضيب نيز دور از انتظار نميبودند  هرده يهودي، اجساد آنها را در اين بنا مدفون

دخت و پدرش( در اين مكان و براي ممانعت از واردشدن هروونـب آسـيب احتمـالي در     ني)شوش مناسبت دفن اين دو شهير يهودي

و اين بنا را مدفن و ووروـاه )هرچنـد     شده )ساختگي( عائل پيشينة تاريخي ــ مذهبي اساطيري ،وذر زمان بب آنجـا، براي اين مـزار

( استر و مردخاي مذهور در تورات، هب از هر بابت براي عوم يهود از احترام و منزلـت مـذهبي فراوانـي بهـره منـد      جعلي و ساختگي

دخت و پدرش را از هروونـب آسـيب و وــزند احتمـالي بـدخواهان و       وسيلب هم اين بنا و مزار شوشن  نيتا بد باشند  اند، دانستب بوده

ويـژه يهـودان مهـاجر،     براي تمامي عوم يهود و يهودان ساهن در ايرانشهر و بـب  مبا اين اعدا هب اين  بدارند و هم  دشمنان يهود مصون

و اوليـة   وـزيني دروغين ساختب و خـود را از اعـوام بـومي    تبعيدي و غيربومي هگمتانب، پيشينب و شناسنامة تاريخي توطن و نشيمن

 بب تبو آن ايرانشهر بدانند.  )و نب تبعيدي يا مهاجر و غيربومي( و منيم و ساهن در هگمتانب

هـب   الجالوت در اين مكـان عـلاوه بـر آن    دخت يهودي و پدرش رسس بود هب دفن شوشن توان معتند با توجب بب اين مطالب مي

اسـت. دربـارة هتـاب      تاريخي نيز داشـتب  ـ  باشد، احتما ً د يل سياسي ها توسط يهودان مي دهندة بزروداشت و دوستداري آن نشان

توسط يهوديـان و تبـديل و   « مـزار»بب « معبد»زمان با تغيير ماهيت و هارهرد اولية اين بنا از  وفت هب شايد هم توان نيز مي« راست»

اينان دست بب هار شده و بـراي   زماني پيه از اين اعدام، هم  و شايد مدت« استر و مردخاي»بب « ايشتار و مـردوک»تغيير نام آن از 

سـاختب و  « اسـتر و مردخـاي  »اي را نيـز بـب نـام     و داستان و افسـانب « استر» ن مكان نوظهور، هتابي را با نامبخشيدن بب اي  سنديت

دهنـدة   هـاي تشـكيل   وانة مجموعة هتب مندس )عهد عتيق( و يكي از هتاب هرده و بب عنوان هفدهمين سفر از اسفار چهل  پرداختب

سـازي تـوطن و    اعـدام نيـز خـود بـب وضـوح نشـانگر اعـدامات يهـود در پيشـينب          باشند هب در واعو اين  تورات، جعل و بب آن افزوده

دار و ت ثيروذار در تـاريخ ايـران    وزيني يهودان در هگمتانب و ايرانشهر و معرفي خود بب عنوان يكي از اعوام ههن، بومي، ريشب نشيمن

. …تصـادي، سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي، مـذهبي و      وونب، اين عوم توانست بب منافو اع باشد هب از رهگذر اين تاريفات مخرب مي

 يابد.  دستدرطول تاريخ سرشار و هلاني 

هاي مختلف بنا، بب  شناسي در عسمت هاي باستان ها و هاوش زني تواند با انجام ومانب بب نظر نگارنده، سازمان ميراث فرهنگي مي

 نمـودن ابهامـات و راز    و سهم بسزايي در روشن فتبيا  دي دستشناختي ارزشمن اطلاعات و آثار فرهنگي ـ تاريخي و باستان ، مدارک

 باشد.           هاي اين بناي تاريخي داشتب آلودوي

   

  

                      

 پی نوشت ها:

 باشد مي« هاي ايرانشهر شهرستان»فارسي ميانب )پهلوي( درباره سازمان ايالت شاهنشاهي ساساني،هتاب ترين منبو بب زبان مهم .1

پردازد. اين هتاب با نام بردن از شهرهاي سراسر آسياي ميانب، فلات   هب بب باث درباره مراهز استانها و ايا ت دوره ساساني مي

ويرد، چشم انداز خوبي از شهرسازي و  ايران، بين النهرين و خاورميانب هب شهرهاي مكب و مدينب و بخشي از آفرينا را نيز در بر مي

مراهز »توان  اين واژه را مي -«ها  شهرستان»شود هب بسياري از اين   وذارد. وفتب مي شاهنشاهي در اختيارمي سازماندهي ايا ت

رو نام شاهان را  رار ورفتند و از اينساني ساختب شده يا مورد بازسازي عيا توسط شاهان سا -ترجمب هرد« شهرهاي مهم»يا « استان



  
 

 
 

 13 

ير حمزه اصفهاني نيز فهرست طويلي از شهرهاي ساختب شده توسط شاهان ساساني ارائب بر خود دارند. مورخان ايراني مسلمان نظ

ي دعيني نيست اما يجغرافيا -شود متن اين هتاب، تاريخ اداري  الذهر است. يادآور مي  هاي هتاب فوق هنند هب مؤيد نوشتب                مي

 هاي زرتشتي است.  حاوي نگرش پادشاهي بنا بر جزم

ت ليف شده اما متكي بب يك منبو اصيل و  م(346-334) خي ديگر از ماننان معتندند اين هتاب در زمان منصور عباسيبر .1

   .(514)دريايي، شاهنشاهي ساساني:  ده استصايح ساساني بو

 ور بنا نهاد،شهرهاي شوش و شوشتر را شيشيندخت، همسر يزدورد، پسر شاپ» چنين آمده:« هاي ايرانشهر شهرستان»در هتاب  .5

 «.بود م(615-658وور) هوديان و نيز مادر بهرامشاه ي« رش ولوت»چون اين زن دختر

( آرامي بب Res Galutha) «رش ولوثب»يا همان« ( پهلويRes Galut) رش ولوت»را « رسس الجالوت»شگران اي از پژوه عده .6

ر درباره اوضاع سياسي، اجتماعي و براي اطلاعات بيشت .(31ي:شاهي ساسانشاهن )دريايي، اند دانستب «پيشواي اسيران بابل»يمعنا

 ،5ج انيان،، تاريخ ايران از سلوهيان تا فروپاشي ساسيهوديان در ايران فرهنگي يهوديان در ايران باستان بنگريد بب: نيوسنر، ج؛

 .31-36 :شاهنشاهي ساسانيهمچنين؛ دريايي،  ،64-545 عسمت دوم:
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